
  

  

  

  

  سبك عراقي رديف  در
  

  ∗ماه نظري

  ه يدچك
چـه   هـر  .است  قرار گرفتهتوجهر باز تاكنون براي اهداف گوناگوني مورد      ياز د   و  حاصل تكرار است   فيرد

 از قصيده سرايي سبك خراساني، گذرد و هاي ساده در مي   از رديف  ،كند شعر فارسي مسير تكامل را طي مي      
هر چـه    دهد و   نشان مي  ،نيازهاي انساني است   احساسات و  عواطف و  ازگرايشي  به غزلسرايي كه سرشار       

شاعران سبك عراقي براي نمـايش       و شود  بسامد رديف چشمگيرتر مي    ،يابد  غزل گسترش بيشتري مي    ةدامن
ن مقاله برخلاف نظر ايدر . گزينند دشوارتري را برمي هاي متنوع و   رديف  ذاتي خويش،  ةقريح قدرت طبع و  

 در تـأثير   كيميـاگري رديـف   « چـون  با بيـان دلايلـي     ،)دانستند كه رديف را مانع آزادي تخيل مي      (بيشتر قدما   
ايجاد محوريت   خواننده، القاي عاطفي بين شاعر و     ايجاد ارتباط و   تسهيل در انتقال مفاهيم،    موسيقايي شعر، 

 صـفتي،  مصدري، ي،ضمير اسمي، حرفي،( هاي في كاربرد رد  منافعِ و ، بررسي »تصويرسازي تأكيد بر  كلام،
ي مشهور سبك عراق  ديوان غزلسرايان    پردازان سبك خراساني و    ه قصيد ديوان در ،..)اي   جمله فعلي و  قيدي،

  . ايم پرداخته

   

   يدي كلهاي هواژ
  .سبك عراقي موسيقايي، تكرار، رديف،

  
  مقدمه

ثان كه به   محد  مگر ،ب را رديف نيست   وعر ...شعر پارسي  آيد در  »روي«حرف   از كه بعد  اي باشد يا بيشتر    كلمه«رديف   
سـخن بـه بربـستن رديـف خـوب           در بـسطت او   و وقوف طبـع شـاعر     عجم مردف است،   اشعار بيشتر ...تكلفّ بگويند 

ــ... «   هــم چنــين.)79-80 :1362وطــواط، (»شــودظاهر ــه  از  شــعر اســت وةرديــف پيراي ــل قافي نظــر موســيقي مكم  
 هـا و   بدايع الافكـار ويژگـي     در .)138 :1373شفيعي كدكني،   ( كند كمك مي  شاعرهاي   به تداعي  از نظر معاني   باشد و  مي

 لطافت طبـع و  و است خوش آيند كه بسيار  نديمردف گو  را فيداراي رد  شعر« :محاسن رديف اين گونه ذكر شده است      
رديـف   و بـه بربـستن رديـف خـوب ظـاهر گـردد            سخن، متكلمّ در   تقرير متانت  و جزالت تركيب  و شاعر حدت ذهن 
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  8/3/89:                تاريخ پذيرش16/8/88:تاريخ وصول

  ) پژوهشي-علمي(ي فنون ادب
  دانشگاه اصفهان

   1۱۹-136ص، 1389بهار و تابستان  )2پياپي (،1، شمارهدومسال 



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۰

 
اعـظ كاشـفي    و( »بـاقي رديـف    و يـك كلمـه قافيـه بـود        مـصراعي،  از كه باشد و بيشتر،يا   بوداي   د كه كلمه  بوتواند   مي

در تمام نمادهاي   » تكرار« است و  ف نوعي تكرار  يرد اغلب شعراي سبك عراقي،    بررسي اشعارِ  در .)75: 1369سبزواري،
  :فرمايد  كه ناصر خسرو ميتن اسيص و تبيهاي مختلف قابل تشخ عالم به گونه

       
 در شـــعر ز تكـــرار ســـخن بـــاك نباشـــد

 
  د سخن نغز به تكراريرا كه خوش آيز  

  
  )377: 1378ناصرخسرو،(                                     
 جزئيات و و بيند اي مي دستگاه پيچيده هستي را  شاعر واست  بارور خاصيآموزش و ابتكار، عواطف از، عراقي سبك

 فخامت و باريك انديشي جانشينِ درشتي، شيريني و رواني، نوعي لطافت، و كند شوري فراوان بيان ميبا  ظرايف آن را
 آذربايجان و عراق، خراسان، در شاعري، و شعر متعدد عواملي چون پيدايش مراكز .شود خراساني مي شعراستحكام

  شعر را متنوع  اجتماعي، فردي واختلاف محيط پرورش، اختلاف وضع زندگي   مراكز،اينمسافت  بعد هندوستان،
   ،نخستين بار .شود نهاده مي ناهاي سبك عراقي ب و پايه دهد سوق مياي  به راه تازه شعر فارسي راكه سازد  مي

ه انتخاب ب توجه بيشتر شعرا تحولات، علل اين يكي از . كاملاً مشهود استديوان ابوالفرج روني در هاي اين سبك ريشه
 اين شور و رديف، هيجانات روحي است و عواطف و سرشار از ات است كهغزلي خصوص درب ؛هاي متنوع رديف

گرچه  .رسد با موسيقي به اوج مي زيرا لحظات شاعرانه ؛بخشد كمال مي  راموسيقي شعر سازد و مي هيجان را شكوفاتر
پروازِ انديشه  ،آزادي  كهكلمات است كه رديف، انتخاب كلمه يا گروهي از آيد يك نگاه سطحي چنين به نظر مي در

 اما شاعران حاذق و ؛كند مي به عنوان رديف ذكر مضموني تكراري را تا پايان شعر، شاعر و سازد محدوتر مي وتخيل را
 هنرنمايي،  انديشه،وسعت هاي تازه در خلق مضمون نقش موسيقايي،  نفوذافكار، وحدت در براي ايجاد بلندمرتبه،

  شفيعي كدكني اين خصوص   در.اند از رديف بسيار بهره برده استعارات گيرا، ها و تشبيهتر،  انتخاب مضامين دقيق
شفيعي ( »...هاي شعر پارسي است كه در ادب هيچ زباني به وسعت شعر پارسي نيست رديف يكي از ويژگي« :نويسد مي

 كنار قافيه، ي است كه درتكرار چيز  موسيقي كناري است وةمجموع هم چنين رديف زير .)221ـ222: 1383 كدكني،
با   ارتباط ابياتةزنجير برگردان وة به منزل و سبب خوش آهنگي شعر، و كند  غناي موسيقي شعر را تكميل مي

تصويرهاي  و ها  خلق مضمونةماي ، سبك عراقيدست توانمند شاعران مبدعِ دررديف ) ندترجيعب مانند( يكديگرست
رديف، داراي  اند و هاي فارسي به زيورِ رديف آراسته شده ترين غزل سيقاييمو درحقيقت زيباترين و .است بديع شده

  :    است هعبيداالله بن زياد به فارسي سروده شد هجو  كه در،يزيدبن مفرغ  شعرماننداي كهن است  پيشينه
     سميه روسپيذ است  آبست ونبيذ است      وعصارات زبيب است            و                
  )17: 1380 شاه حسيني،.ك.ر(                                                                           

  : است  سروده شده»آمذيه«قرن دوم هجري با رديف  در  خراسان،ة اسد بن عبداالله در ترانه هاي عاميانةيا هجوي
  دل فراز آمذيه  باز  آمذيه          بياز ختلان آمذيه             برو تباه آمذيه         آوار     

  )18همان ،(  
 فارسي به  شعراربا ساخت  امتزاج آن،دهندة ف نشانيوجود رد با بررسي اشعار بسياري از شاعران سبك عراقي،    

هايي كه شاعران  فتكلّ گوي ماست و يكي از  شاعران پارسيةار دور، مورد علاقيعي است كه از گذشته بسيصورتي طب
است كه ... فعلي و اسمي و هاي دشوار با رديف سرودن شعر ي شعر پارسي بدان روي آوردند،ترقّ تكامل و روزگار رد



  ١٢١/   رديف در سبك عراقي

  
) سبك خراساني(زيرا در آغاز كار  ؛گزيدند را برمي ها اين گونه رديف گويندگان بيشتر براي نشان دادن قدرت طبع،

كه هيچ  همان طور .گزيدند يا بيشتر اوقات رديفي بر نمي  وتوجهي نداشتند اغلب شاعران به انتخاب رديف هاي دشوار
 و ، است بدون رديف،اي  بزرگ رودكي نيز نونيهةهم چنين قصيد. شعرهاي محمد وصيف داراي رديف نيست يك از
د آي«وي  رديف دشوارترين و »بود«و طبيعي  عاديةكلم با كه مردف است، است روزگار پيري از اي اش شكوائيه دندانيه
محمود نيز شاعران چندان اعتنايي به انتخاب   خاصه مسعود و؛ غزنويانةاست در دور» جوي موليان«ة در قصيد» همي

ساده يا فعل ِ ها، رديف  اغلب .ها در همين حدود است  اول قرن پنجم نيز رديفةنيم تا به طور كلّي،. رديف نداشتند
شود  نيست، است،« :رديففقط چند  ،وا ةقصيدهفتاد  عنصري از اسمي نداريم مثلاً در ديوان هاي رديف است و ضمير

  .به كار رفته است »ضمير واندر  الف اطلاق، كني، بر، بود، ،)دوبار(
  
 ـ  ـيـع  و  دـراز آم ـوروز ف ـن  ـر بـدش به اث  رــ

 

    
 ك به دگـر بـر     ـهر دو زده ي    دگر و ـكـز  ي  ـن

  
 اي شكسته زلف يار از بسكه تو دسـتان كنـي          

 
  كنـي  ست اگر با ساحران پيمان    دست دست ت    

  )  286و150: 1363عنصري،(                                         
 تـو،  شود، آيد، باد، باشد، داري، اوست، ،)بار6(است« : مردّف دارد  ةچهارده قصيد  چهارده قصيده،  دويست و  فرّخي در 

  .»او
ــنيده  ــروي ش ــار او؟   س ــاه ب ــود م ــه ب  اي ك

 
 اي كه مشك بپوشـد كنـار او ؟         مه ديده   

  
ــد   ــر آي ــه س ــاري ب ــشق نگ ــرا ع ــر روز م  ه

 
 در بـاز كند نـاگه وگـستـاخ در آيــد          

  )340:1371فرّخي،(                                                    
  است، گشت، نيست،«دويست وده قصيده، فقط سي وچهار قصيده مردّف است با كلمات  در ديوان قطران تبريزي از

هاي مرّدف  كمي تعداد چكامه .»)بهتر(به  و خويشتن بايد، ترا، بودي را، كردي، كردن، كرد، بود، كند، شود، برآمد، آفريد،
  .هاي دشوار است يدن رديفتوجهي شاعران آن عصر به برگز بي دهندة ِديوانش ِ نشان

  
 اي جـان مـن خـريده بـه ديـدار  خـويـشتن          

 

     
 كـرده مــرا بـه مهــر خريـدار خويــشتن   

  
  )259: 1362قطران ،(   
  

ــه  اي   ــما ب ــيد س ــشمة خورش ــو از چ   روي ت
 

 در روي زمــين يــار نيــابي تــو ز مــا بــه       
  

  )350همان ،(                                                                                                                        
 باشد، كرد، اينست، ما، ها،«است  هاي او به كار رفته طعهق درهفتادونه قصيده و  مردّف،ةدر ديوان منوچهري پانزده قصيد

  :مانند »).دوبار(است  همي، كند من، او، نشود، شود، بود، كند، توكند،
  

ــاده  ــن ! اي ب ــن م ــان و ت ــه ج ــو هم ــداي ت  ف
 

    
ــزن مـــن  كـــز بـــيخ بكنـــدي زدل مـــن حـ

  
  )78: 1385منوچهري،(                                            

  
 ــ  ـــار مـج ـــوروز، روزگ ــينـ ـــند هم  ـدد ك

 
 وز بــــاغ خـــــويش ارم رد كنــــد همــــي  

  
  )136همان،(                                                  

  يعني دو؛ قصيده84 ديوان خاقاني ، قصيده132 «چنان كه از گيرد رديف مورد توجه بيشتري قرار مي قرن پنجم، بعد از
 اند، ندوخته شنوند، ببينند، اند، ديده ،داشت افشاندست، خواهم نكوترست، آفتاب،«هاي چون  رديفداراي سوم آن 
صفاهان  بيش ازين، برنتابد سخاش، خاك، نان، بشود، مي گريزم، مي منهيد، چكنم، مبينام، بيني، تازه اند، آميخته اند، افشانده



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۲

 
 :تا يب محجوب،( ».است تعمدي داشته هاي دشوار كه وي دربرگزيدن رديفاست ... ري  آينه، صبحگاه، به خراسان يابم،

  )152ـ5
  خــراسـان شــوم انــشــاء االله         آن ره آســـان شــوم انـــشـــاءاالله          بـــه

     
  )405:1373 خاقاني،(          

  
  اي در حـــرمـــت نــشـان كـعــبـه         درگـــاه تـــرا مــكــان كـــعــبــه       

      
  )403همان،(              

  
   نيش ازيتابد بـجا برنـودن آنـن تر بـن        داميـش ازيي عشق آمد شد ما بر نتابد بكو 
  

  )337 ،همان(       
ها از اين   وي رديفة قصيدوهفتادوهشت دويستاز  بينيم و تكرارها مي راتي در رديف ويولي در ديوان ناصر خسرو تغي

، بايدكرد كنند، اي، كني، كند، شده شود، شدم، است، شده شد،نيست،  است، اي ناصبي، خويش، محمد، علي،«: قرار است
 ،قصيده سرايي از و گذرد هاي ساده درمي از رديف در راه تكامل، بعد از اين دوران، شعر .»، داردچيست پس؟ آيد

 كني،شفيعي كد( »رود آن بالاتر مي رديف هم در شود بسامد وهرچه غزل كاملتر مي« دهد توجهي خاص به غزل نشان مي
هاي داخلي  نيز قافيه رديف و موسيقايي قافيه و قدرت بلاغي و از قرن هفتم اغلب شاعران، اما در .)157:  ،1376

براي  شاعران سبك عراقي، است و تر هاي داخلي فراهم قافيه اوزان ضربي امكان برخورداري از در زيرا ؛اند استفاده كرده
 مصدري،ضميري،  اسمي، حرفي،«جمله رديف   از؛گزيدند برمي دشوار ع وهاي متنو رديف ،نشان دادن قدرت طبع خود

  :مانند »هاي طولاني عبارت گروهي و فعلي و قيدي، تركيب اضافي، صفت،
  

 گر  راه،   بود   بـر سـر كـوي   تـو صـبا   را                      
 

    
ــا   را   ــصه  م ــد   ق ــه  كن ــدگيت  عرض  در  بن

  
  )7 :1378،خواجو(

  
 دهـان    شـك      اي پر شكر ز ذكـر  عطايـت،               

 
ــي   ــكر   م ــت  روان ش ــخاوت  طبع ــازد  از س  ن

  
  )86: 1348، اسماعيلكمال الدين(                                      

  
 صبا  اگر گذري  افتـدت   بـه كـشور دوسـت               

 
ــه    ــار نفخ ــر دوسـ ـ  بي ــسوي ِمعنب  تـاي از گي

  
  ) 85، 1380،حافظ(                                                                                       

  
 مشنو اي دوست كه غير از تو مرا يـاري هـست           

 
 يا شـب روز   بجـز  فكـر تـوام كـاري هـست                  

  
  )1377:138،سعدي(                                              
  

 ميانش موئي   و شـيرين  دهـان      هـيچ                
 

 يچـازيــن    مــوئي   نمــي بيــنم    و زآن   هــ  
  

  )233 :1378واجو،خ(                                                  
  

 در صفاي  باده   بنمـا    سـاقيا  تـو رنـگ مـا                   
 

 جهـان از ننـگ مـا       محومان كن تا رهد هـر دو        
  

  )1656،ب1378مولوي(                                              
  

 ســرو را  گــل يــار  نبــود ور بــود نبــود چنــين
 

 سرو ، گل رخـسار  نبـود ور بـود نبـود چنـين                
  

  )774: 1378،خواجو(                                                  
        

 وقت گـل  جـام مـروق     نتـوان داد زدسـت                
 

 جان من جان مـن الحـق  نتـوان  داد   زدسـت                 
  



  ١٢٣/   رديف در سبك عراقي

  
 خوش وقت حال   زنـده دلانـي كـه  بـا تونـد               

 
 ده  دلانــي كــه بــا تونــدـال   زنـــوه وه  كمــ  

  
  )210و559غزل: 1369،نزاري(                                                                                       

                      
ــه ــزم   اي توب ــا   گري ــو  كج ــسته از ت  ام  شك

 
ــزم؟     ــا  گري ــو  كج ــسته،  از ت ــم نش  اي در دل

  
  )1698 ،غزل 1378،مولوي(                                           

   
 ارم چنـان آمـد كـه مـن خـواهم          يدان وفا   يبه م 

 
 ن آمـد كـه مـن خـواهم        وان هوا كارم چنـا    يد ز  

  
  )636همان،(                                                  

  
 گـر عــشـق زهــر بــدي نــدوزد دهـنــت          

 
 دهـــــنت از گــــفتن عــــشق بــــر فــروزد  

  
  ) 207 :1366اوحدي كرماني،(                                              

 .سـازد  مـي  قـوي تـر   آن موسيقي شعر را   كرارت و شود هاي فعلي باعث غناي موسيقي كناري مي       بينيم رديف  چنان كه مي  
 ،نهـي  امـري،  فعـل تـام،   ( هـاي فعلـي    عواملي اسـت كـه رديـف       عالم خيال از   هاي مربوط به شخصيت پردازي در      جنبه

   .دهد حرفي برتري مي هاي اسمي و را بر رديف...) ربطي و دعايي، مركب، ،پيشوندي
               

ــد      ــازار برآم ــه ب ــست ب ــن م ــت م ــه ب  ناگ
 

 شــور از ســر بــازار بــه يكبــار بــر آمــد        
  

  )151 : 1335،عراقي(                                                                                                  
  

 وان كـــــردـتــــــذر نـارگــــــــاز  در ِ ي
 

ـــرخ س   ــــ ــرد ـوي  يـ ــوان كـ ــر نتـ  ار دگـ
  

  )150 ،همان (                                                   
  : كاربرد به صورت زير حائز توجه است از نظر تنوع و ،درغزليات خواجوي كرماني بررسي رديف،
شـده   تكـرار »13،12،11،9،7،16،15،14،30،27،26،25،24،23،22،2«:هـاي  غـزل  در ديوان خواجوي در  »را«رديف حرفي 

  . است
 ،593/جمـال  ،583/نمـك  ،582/مـشك  ،533/عزيـز  ،495/ديـوار  ،178دوسـت  ،56/غريب/42/شراب ،3/مصطفي :اسمي

  . )880/مي ،819/شيشه ،734/تركان ،721/جان ،657/چشم ،628/خمُ ،608/گل ،598،598،600،601/دل
  » ...و779،780،781،783،784/تو« . »775،776،777،778/او« در غزل هاي رديف ضمير

  .»883/مي از ،913/موي از دستت، ز ،49/خواب در «متممي
  .»758/، بيرون233و232/هيچ ،54/همه شب ،53/، امشب5،6/ااينج«: رديف قيدي
 ايـن نـوع   ةهمـه جانب ـ  وي به تأثيرات معجزه آسـا و . ديوان خواجو داراي تنوع بسيار چشمگيري است     در  : رديف فعلي 

 اين است كه با ذكر يك فعل سلسله كلمات هم  خواجو جالب در جمع آوري آماري ديوان  ةنكت. رديف واقف بوده است   
 زماني و  نظر انواع فعل را چه از     وشده است   تداعي   ذهنش توالي و   هم خانواده به صورت تركيبات گوناگون در       وشكل  
 ،146/نشـست «: ماننـد  .اسـت  بـه كـار بـرده      ...عبـارات فعلـي و     مركـب،  تأكيدي، پيشوندي، ساده، :ساختاري نظر چه از 

  ،242/خواهد افتاد ،241،240/تاداف ،670/بينم  نمي ،668،669/بينم مي ،148/بشكست ،145/بنشست
  گير ،515/مگير گو نگيرد ،520/باز ،519/درباز ،678/،242/افتاد ايم، درگذشته ،676،675،674،673/شنوم مي ،245/نهاد

 ،252 / افتـد  مـي  ،249،250،251/افتـد  ،271/برد كه مي   ، 271/كه برد  ،270/نبرد ،273/برد ،513/بگير ،514/كم گير 516/
ــي ــد نم ــت ،253/افت ــود ،112/افتادس ــشود  ،433،434،435/ش ــم ن ــي ،438/ك ــودم ــود  ،439/ ش ــه ش ــد  ،432/چ آي

/454،451،450،445  



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۴

 
   ،455،457/مـــي آيـــد ،449/بـــه درآيـــد  ،447چـــه برآيـــد  مـــا ،471/يـــاد آوريـــد ،446،448،469/برآيـــد  ،439

چه  ،902/طلب كني ،905/نكني ،906/،كني463،464/نيايد ،461،462/برنيايد ،459،460/آيد برون نمي ،456،458/نمي آيد
  ،468/ ديـد  كـه  ،645/نديـدم  ،466/نديـد  ،465/نتوان ديد    ،413،412/بود خواهد ،443/نخواهد ، 442/خواهد ،903/كني
ــد ــد   ،335/آم ــد ،334/درآم ــد ،336،337،338 /بازآم ــد ،334/درآم ــد ،336،337،338،338/ بازآم  ،331،332،333/برآم
  ،696/ يمبازآمد  ،330/يادآمد ،339/نيĤمد
 بـار  483ديـوان او  در كـلام، تطويـل   بـراي اجتنـاب از   لازم به ذكر است،    ...و ،682،683،684،685/ايم   آمده ،697/آمديم
 در ديـوان   .اسـت  بـرده   بـه كـار    جملات طـولاني  17اسم،24حرف، تركيب ضمير و   مورد7 ،ميرض15حرف،16قيد، 8فعل،

  .اند  غزليات اوداراي رديف%16/64 يعني ؛است بدون رديفغزل  362فقط ،غزل570خواجو از
   :  با تنوع چشمگيري قابل بررسي استف در ديوان حكيم نزاري قهستاني  آمار رديهم چنين

  . 34،14،15،16،17،21،23،24،25،26،28،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،4،48،49،5034  :هاي درغزل»را« 
  .ده استتكرار ش» 1339،1344،1345«درغزل هاي : »ني«حرف نفي 

 ،16 /وجـه مـصدري    ،14/ قيـد   ،   7/»را«باضـافه    ضـمير  ،37/ضـمير   ، 58/اسـم  ، 1095/ غـزل  در »كـه «حرف ربـط         
 716.  بـالاترين بـسامد را داراسـت   كـه   ، مورد500/رديف فعلي   و 4 /جملات استفهامي  ،27 /جملات كوتاه  ،15/صفت

  .باشد داراي رديف مي% 16/86يعني بيش از  . ديوان وي داراي رديف است1408غزل از 
اي بـين چنـد      ها و تحولات سبك عراقي است  جدول مقايـسه          براي اثبات اين ادعا كه كار برد رديف يكي از ويژگي              

    : در كاربرد اشعار مردّف به شرح زير تنظيم شده است  سبك خراساني وعراقي،ةشاعر برجست
  قيعرا اي كاربرد رديف در سبك خراساني و جدول مقايسه

  
رديف   مجموع اشعار  جمله  فعل   قيد  ضمير  اسم صفت  حرف  نام شاعر

  دار
درصد 
  مرّدف

  %4/13  16      119  2  9  -  2  -  3  رودكي 
  %7/8  5  57  -  5  -  -  -  -  كسايي 

  %72/17  15  79  2  9  -  3  -  -  منوچهري
  قطران

3 
1  2  1  27  -  210  34  19/16%  

  %74/18  17  92  -  9  -  3  1  4  لامعي گرگاني  
  %75/18  24  128  2  14  -  2  4  2ان مختاري    عثم

  %54/6  14  214  1  11  -  2  - -  فرّخي
6+2  عنصري 

  واج
-  -  -  7  -  70  15  42/21%  

  %6/63  210  330  -  123  13  9  5  2  قي عرافخرالدين
  %16/64  598  932  45  481  7  26  23  16   خواجو

  %16/86  678  788  65  429  22  46  70  47  نزاري قهستاني 
 الدين كمال

  اصفهاني 
5  11  23  11  274  29  721  353  95/48%  

  %89/44  312  695  30  214  8  12  27  21  سعدي
  %82/62  311  495  49  211  12  11  21  7  حافظ



  ١٢٥/   رديف در سبك عراقي

  
  

 جلد كتاب دارد به همين دليل دراين مقاله         ين نياز به نوشتن چند    يهاي رديف در آثار شاعران سبك عراق       نمونهر  ذك      
اميـر خـسرو     اثيـر اخـسيكتي،    اوحدي، خواجوي، ،در ديوان حكيم نزاري    ،بررسي انواع رديف  به   براي رعايت اختصار،  

مينـاگري   و ،رديف  ترجيح كاربرد  علت ي، ذكر دلايل  ااكنون ب  ايم و  مولوي، كمال الدين اسماعيل پرداخته     حافظ، دهلوي،
   :كنيم  مشخص مي در سبك عراقي را آنةعملكرد چند جانب و
انسجام ذهن شاعر با چگـونگي كـاربرد    محوريت در مفاهيم و :تركيبات جديد دن به خلق مفاهيم و   سرعت بخشي  -1 

 ـدهد و انديشه شاعرانه را كاهش مي ل وي تخي گپراكند رديف،. رديف ارتباطي تنگاتنگ دارد    ه همـان ميـزان، بـه خلـق      ب
 ـ  وكنـد   مـي كمـك   شـعر،  گسترش دامنه لغـات در  معاني تازه و هاي جديد و  مضمون  شـاعر را قـدرت   ةذهـن هنرمندان

  :غزل زير يابد مانند تا پايان شعر ادامه مي ، زايش وتراوشتاين خلاقي .بخشد مي
  

 روي تـــو   برنـــدارم چـــشم زبـــه اختيـــار 
 

    
ــشم    ــدارم چ ــر ن ــو ب ــرار ز روي  ت ــدين ق  ب

  
ــوگر  ــوي ت ــب ك ــده، رقي ــد  دي ــن بخل ــاي م  ه

 
ــار،    ــوك خ ــه ن ــشم  ب ــدارم چ ــو برن  ز روي ت

  
ــر  ــشيد وگ ــودك ــغ   ه  ب ــرم  تي ــل  برس    قات

 
ــدارم روي تــو ز بــه جــان ســپاري،    چــشم برن

  
 خوش اسـت خـط غبـار تـو گـرد لالـه سـتان              

 
ــشم      ــدارم چ ــر ن ــو ب ــار،  ز روي ت ــدين غب  ب

  
 كــه پــيش نــوك ســنان مــن آن نــزاري مــستم،

 
ــار ز روي تـ ـ    ــه اعتب ــشم  ـب ــدارم چ ــر ن  و ب

  
  )867غزل 1369ري،نزا(                                                       

اي به ذهن  معاني تازه است و تخيل شاعرانه قرار گرفته محور انديشه و ،در اين غزل »روي تو برندارم چشم ز« رديف    
هيچ چيز مانع  كه هيچ كس و ثابت قدم در عشق  جان نثار و،كلّ غزل بيانگر عاشقي است جوياي شاعر القا كرده و

با  اي تنگاتنگ، كه اين تركيبات، رابطه ...نه اعتبار و نه خار در ديده خليدن و ب ومعشوق نيست، نه رقي او از ديدار
) اند  چشم قابل رؤيتةوسيله  دو برچون ه( رديف، رابطه با در »خط غباري لاله ستان و« هاي استعاره .رديف دارند

ن خلاقيت حاصل محوريت رديف كه اي انتقال داده را به ذهن شاعر »نكردن يعني صرفنظر« كنايي و تناسب معنايي
  .است

برنـدارم   روي تـو   ز« با توجه به غزل پيـشين بـا رديـف            :مضموني خاص  تمركز بر  و بزرگ نمايي تخيل   سريان و ـ  2
آفرينـد و    ارزشي خـاص مـي     تثبيت، و تكرار از نظر  نمايي اين تركيب،   برجسته  ماندگاري مضمون در ذهن و     ةماي »چشم

ــداري   ــانگر پاي ــاعر بي ــت ش ــايي         ورجع ــزرگ نم ــضمون ب ــن م ــف اي ــق ردي ــه از طري ــت ك ــق اس ــازي عاش   جانب
 زيـرا در پايـان      ؛گرفت قرار نمي  تأكيد  جلب توجه و   ةچندان ماي  شد جاي بيت واقع مي    هر اين تركيب، در   اگر شود و  مي

در ابيـات زيـر      افزايـد و   تثبيت مفـاهيم مـي     كشش و  جاذبه، بر  كه به طور ناخودآگاه،    شود توقفي ايجاد مي   مكث و  شعر،
رسـاند   هم معنا را به اوج مي     » لبت  «رديف   ساخته، ماندگارتر تر و  مضمون را برجسته   همان طور كه قافيه با ريتم خاص،      

دهد كه مانع  مي لب معشوق قرار همه چيز را در انحصار همه كس و حصر، و بدون ذكر ادات قصر    تر، مكثي طولاني  و با 
  : بخشد تمركز مي محوريت و به تخيل او، و گردد توجه عاشق به ساير امور مي

  
ــس  ــست  بـ ــت  شگرفـ ــار لبـ ــار  و بـ   كـ

 

    
ــت  ــار لبــ ــز ســــت روزگــ  بــــس عزيــ

  
ــت   ــون زلفـ ــه چـ ــان و دل كـ ــسا جـ  اي بـ

 
ــد   ــم افتنــ ــر هــ ــار    لبــــت بــ   روز يــ

  
  )722: 1348، عراقي(                                             



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۶

 
 تكرار سازد، آن را شور انگيز مي بخشد و ي ِ سحر آميزي مي    همان طور كه وزن به شعر، زيباي      : تأثير موسيقايي رديف   ـ3
تأثير موسـيقايي آن اسـت چـون مكـرر           ش رديف، قترين ن  اصلي بخشد و  آهنگ شعر را قوام مي     ريتم و  لفاظ،اشتراك ا  و

 ـ آفريند كـه جـان     موسيقي آهنگيني را مي    بعد از قافيه،    در پايان مصراع و    ،هم صدا  همسان و  كلمات شدن الفاظ و   و  وازن
ها  جذب صامت چنين وحدت آوايي و هم .است مؤثر شعر خيال انگيزي نقش آفريني و  كشش، در  اذ و اين التذّ . زيباست

هـاي   مـصوت   شاعر را به جـذب صـامت و        ،اين گونه رديف  . شود باعث همنوايي مي   از قافيه،  بعد ،ها در بيت   مصوت و
بيـشتر  » ا« و مـصوت بلنـد     »ج ،ن   «هاي   صامت غزل زير از  در حافظ، به عنوان مثال،  انگيزد   درون مصراع برمي   همسان در 

 هـم   فرود باشـد   در اوج و   ،موسيقي شعرش  و توالي آهنگ و   كند  ايجاد  » ندارد «تا همخواني بيشتر با رديف    كرده  استفاده  
  :داده استحالت خيزابي به شعرش  بيت،كلمات تركيب   وپاياندر » ان ، دا« چنين

   
ــا  ن ميــل ِ جهــان نــداردجــان بــي جمــال جان

 

    
 هر كـس كـه ايـن نـدارد  حقّـا كـه آن نـدارد                

  
ــا هــيچ كــس نــشاني  زان  دلــستان  نديــدم    ب

 
 يـا مــن  خبــر نــدارم  يــا  او   نــشان    نــدارد   

  
  )170: 1380حافظ،(                                                

كـه   واقـف بـوده و هـم اوسـت     ر بـيش از همـه بـه ارزش موسـيقي و پيونـد آن بـا شـع       جلال الدين مولويهم چنين 
شعارش مشهود  ا زا مولوي چنان كه از زندگي و     . دارترين اشعار فارسي را با مدد رديف هاي متنوع سروده است           موسيقي

 ترشـيوا  گويا و  ضرب دار، ِهاي موزون  و زبان او با شنيدن صداي ساز به سرودن غزل   ورزيد   عشق مي موسيقي  به  است  
 :روح و ايمان است آغازي براي اعتلاي  شهادتين،ةسيقي چون كلممو مولوي، از نظر .شد مي

  
ــرده هــاي ، اي چنــگ   آرزوســت» ســپاهانم«پ

 
ــايوي    ــن ــت  ة نال ــوزانم آرزوس ــوش  س   خ

  
ــرد ــاز «ةدر پ ــ» حج ــه ـبگ ــوش تران  اي و   خ

 
 ــدم ص ـدهـن ه ـم    آرزوسـت م  ليمانـير  س ـ  ـف

  
 اين علم موسـيقي بـرِمن چـون شـهادت اسـت           

 
ــؤمنم   ــون م ــهاد چ ــانمش ــت ت و ايم  آرزوس

  
)                         4837-4842ب1378مولوي،(                                            
  پيـام و   ةكـه تمـام كننـد      »آرزوست«  رديف ،كند  كلمات را بر گوش جان طنين انداز مي        ةآن چه نغم   ،از وزن موزون   بعد
  اشـتياق ديـدار را آرزو       نگـرد و   مـي  صـورت خوبـان را     يـار،  در نـور   ،پايـان   فراسوي دنياي مـادي كـه در       ،ي است خبر
گـزينش    پاياني مصراع ها و    ةانتخاب مصوت كشيد   حالات دروني مولانا،    احساسات و   ِ يكي از ابزار اين انتقال     كند و  مي

لفظ آرزوسـت،  ت از  يعني بعد؛بخشد دت بيشتري ميش انسجام و حروف سايشي رديف است كه به موسيقي دروني شعر 
در پايان هر بيت بـا شـاعر         كند و  در پي شاعر را دنبال مي       پي  مخاطب آرزوهاي  شود و  آن با مصراع دوم قطع نمي      پيوند

مهمترين  اين امر،  و)  پيروي مي كند   تسهيم صنعت ارصاد و   ازكه  ( گيرد هم صدايي اوج مي    همخواني و  شود و  همنوا مي 
كه هيچ شـاعري مثـل    رسد به نظر مي  موسيقي كناري،ةزمين در .استدار ات ديوان شمسموسيقي غزلي ايجاد در نقش را

غزلهـاي   موسـيقي در  ع  هاي ايجاد اين نو    مهمترين راه . ستا نشده مند بهره  به گونه هاي مختلف،    رديف قافيه و  مولوي از 
  درونيقافيه ،انواع موسيقي دروني شعر از ميان است و رانواع تكرا  وعترصي ،موازنه دروني، يةقاف جناس، كاربرد ،مولوي

  .ندو پرتحرك ديوان شمس دار ايجاد موسيقي تند در بيشترين تأثير را تكرار، و
  

ــد قبلـ ـ   ــشاني، ش ــره و پي  حيرانــي ةآن چه
 

    
     اي مـه تـو كـه را مـاني    ،تشويش مـسلماني 

  
ــ ــن والـ ــزدانم، درةمـ ــ  يـ ــردانمةحلقـ   مـ

 
 دانـم، اي مـه تـو كـه را مـاني          نمـي  زين بـيش    

  
  )  5/2604همان ،( 



  ١٢٧/   رديف در سبك عراقي

  
غناي موسيقي كمـال     »نجف وصدف  علي،« كلمات تكرار با و »كنند مستان سلامت مي  « رديف طولاني  كه با  غزل زير   يا
  :يابد مي
 كننـد  ستان سلامت مي  ـم لي،ـردان ع ـرور م ـاي س  
 

 كننـد  مستان سلامت مـي    علي، وي صفدر ميدان    
  

 وز تو نجف را صد صـدف        دشت نجف،  ةناي شح  
 

 كننـد  مستان سلامت مي   صدف، ياقوت مرجان را    
  

 )5668-9/همان(                                                   
 موجب افـزايش موسـيقي   ،رود قالب سنتي شعر فارسي فراتر مي  در قافيه و رديف كه گاه از،مولوي ابداعات تنوع و    
 نظر اسـتفاده از  غزليات شمس از )معنوي كناري، دروني،( ا اين سه عامل موسيقي سازدر مقايسه ب .شود  ميي اوها لغز

  معنا قـرار ةاين نوع  موسيقي در حوزچون  (…استعاره و تشبيه، ابهام،  تلميح،،تناسب، تضاد :مثل موسيقي معنوي شعر
مانند غزل زير كه شاعر توجه وافري  .سدر تر به نظر مي كم رنگ )ديگر موسيقي تر بودن انواع و نيز به دليل غني گيرد مي

  :است بيش از هر چيز از عامل تكرار بهره گرفتهو مياني شعر دارد  به موسيقي دروني و
  

 خواجـه دگـر بـار بيـا        خواجه بيـا،   خواجه بيا، 
 

    
ــ ــده،ـدف ــ ع م ــده،ـدف ــا  ع م ــار بي ــه عي  اي م

  
 عاشق  مهجور نگـر،   عـالم پـر شـور     نگـر                  

 
 بيــا ي شــه خمــار ا نگــر،  مخمــورةتــشن  

  
  )        464-465ب همان، (                                              

تراوش  هنرمندانه، اد وكه از ذهني وقّ كلمات تكرار مفاهيم و  وتسلسل :بخشيدن به افكار شاعرانه وتمركزـ وحدت 4
پراكنـدگي افكـار    ز  ا نـد توا مـي  حائز چنين ويژگي است و     ،كه رديف  گردد نظمي واحد مي   ل و  باعث نوعي تشكّ   ،كند مي

ل شـاعرانه     انديـشه و ةانسجام دهند برانگيزنده و وهدايت كند   در جهتي خاص   او را،  تمركز ذهن و  و شاعر بكاهد  تخيـ
 »عـشق «ة  در واژ  بـا رديفـي طـولاني،       را كمـال انـساني     و آفـرينش  هـدف  جانمايـه هـستي و     درغزل زيـر شـاعر،     .شود

  .شد مي بختمحوري و كند نمايي مي برجسته
  

ــايجهـــان د ــيد عـــشق اســـتةرسـ   خورشـ
 

    
ــان  ــاينهـ ــتةدر سـ ــشق  اسـ ــيد عـ   خورشـ

  
 تـــــاب اسـتــــن در  ذره   ذره آفـيــــقـي

 
  خورشــيد   عــشق اســت  ةگمــان در ســاي   

  
  نــشان   خــواه،چــو جنّــت  را  طلــب كــاري 

 
   خورشــيد  عــشق اســت  ةچنــان در ســاي   

  
 آفــاق بگرفــت، سـمـــو شـت چـــامـــاگــر ن

 
  خورشــيد  عــشق اســت   ةنــشان در ســاي   

  
  ) 145غزل:1369نزاري،(                                             

 ـ ك فكـري و   تمام تحـرّ  » من رفتم  شبت خوش باد،  « انتخاب رديف طولاني   هم چنين فخرالدين عراقي با     ل شـاعرانه   تخي
 هجـران را بـه       ماجراي ،از رهگذرِ تكرار رديف    و كند  متمركز مي  ،معشوق خويش  موضوع گفتگو با   محورِ درخويش را   
 مضطر، عاجز، عاشق جدايي، مهر گسستن، درگذاشتن،   دل خسته ،   يادآور، كجايي،« يي چون ها و از واژه   كشد تصوير مي 

 »..و از غم عشق ميرنده،    بي دل ودلبر،   آواره ازخان ومان،    گريان، ةلب خشك و دوديد    و باد ميان خاك خون غلتان،    واله،
  .از پيش مشخص شده است  رديف همه چيزةبه وسيل ن موضوع ندارد وو تشويش فكري در بيا گويد سخن مي

  
 من رفـتم   شبت خوش باد،   كجايي اي زجان خوشتر؟   

 

    
  رفتم نوش باد، م  ـوشي بنگر، شبت خ   ـمن خ  يا در ب

  
 ـ ـيـويت دلم را ه   ـ بر سرِك  ا  ارـگـن  ــيـ ب ـرچ اگ  يـن

 
زمن دل خسته ياد آور، شبت خوش باد،  من رفـتم              

  
  )  206: 1372، عراقي (                                                                                                 
     



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۲۸

 
 تـرا دل دادم اي دلـبر شبت خوش باد من رفـتم       

 
 تـو داني با دل غمخور شبت خـوش باد مـن رفـتم             

  
                )925: 1362سنايي،(                                                                                                         

 و زند حدس مي لمه وعباراتي را كابيات اوليه، ةمطالع خواننده با :وخواننده هماهنگي بين شاعر ارتباط و ـ ايجاد5
كه اين اتحاد  شود  ايجاد مي،احساستحركّ نوعي  در نتيجه باتحركّ دروني، د؛همراه مي پندار شريك و خود را با شاعر

 چنان كه. كند خود نمايي مي  غني و رديفي هنرمندانه،ي مضمونخواننده، در گروِ تنگاتنگ بين سراينده وارتباط ِ و
اندوه بي كران  ،اتيان ابيف در پايتكرار ردكه  سروده »ديبگشا« في با رداي  قصيده ،دي فرزندش رشةيمرث  درخاقاني

نم اشكي هم بر  ،چه بساشود  اندوهگين ميچنان  ،ين مصيبت جانكاها ازمخاطب،  و كند به خواننده القاء مي را،شاعر ِ
  . شود چشمش جاري مي

ــشاييد    ــر بگ ــاب جگ ــر خون ــبحگاهي س  ص
 

  صبحـدم  از نرگـس تـر بگشاييد      ةژالـ  
  

ــ ـــدان  د  چنانــكيــه گهــر  اشــك، ببارـه دان
 

 دييح  ز ســر   بگــشاي تـسب ة  رشــتةگـر   
 

   )158: 1373خاقاني،(  
  : مصراع جريان يابد ماننددرون ِ  در،به صورت تكرار يابد كه رديف نيز زماني شدت بيشتري مي ،اين هماهنگي

  
ــاث  ــان الغيــ ــست  درمــ ــا را نيــ  درد  مــ

 

    
ــ ــاث  ـهـ ــان  الغيـ ــست پايـ ــا را نيـ  جر مـ

  
 قـــصد جـــان كننـــد دل بردنـــد و ديـــن  و

 
ــاث    ــان   الغيــ ــور خوبــ ــاث  از جــ  الغيــ

  
  )133: 1380حافظ،(                                                 

  و،سهل انتقال معني را رديف، گزينش مناسبِ قافيه و مفلق با شاعر :عاطفي خاص است حالت بيانگر ،رديف ـ6  
 اتصال حالات روحي ة رشتةبه منزل  اصلي است وةموجب تذكار انديش  معهود،ةو اين نشانسازد  مي كلام را ميسر نفوذ
 انتقال عواطف او براي ،هاي شورانگيز  رديف به كارگيري در ، شاعرش مناسبگزينكه مخاطبان اوست  ني شاعر وروا
 و اعجاب انگيزترند القاي معني، در ك،يتميهاي ر جمله عبارات فعلي و هاي اسمي، رديف به همين دليل، .تر استمؤثر

  .گردد روان مي به مدد رديف ساري و احساسات شاعر
  

 قـت حـال زنـده دلانـي كـه بـا تونـد             خوش و 
 

    
ــد   ــه باتونـ ــي كـ ــده دلانـ ــال زنـ  وه وه كمـ

  
 اـمـــت شـيبـــرا در غ هجــران بــسوخت  مــا

 
ــد     ــا تون ــه ب ــي ك ــده دلان ــا، وصــال زن ــو ب  ط

  
 داد رح وـممكن نمي شـود كـه تـوان كـرد ش ـ      

 
ــد      ــا تون ــه ب ــي ك ــده دلان ــلال زن ــف ج  وص

  
ــ ــف   ي ــه لط ــوريده را ب ــزاري ش ــده ن  ارب ب
 

ــ   ــصال ز و وـخ ــد خ ــا تون ــه ب ــي ك ــده دلان  ن
  

  )                      559،غزل 1369نزاري،(                                                        
كششي روحاني خلق  آفريند و اشتياقي در خواننده مي شور و با آغازِ آهنگ خيزان، »دلاني كه با توند زنده«تكرار رديف 

  واست كرده دتمناي وصال را ايجا سوز دل و هجران، ، احساس درد،»ت حالخوشا وق« كند كه نيازمند عباراتي چون مي
هاي  غزل به طور كلي در. كند مي داستان آرزومندي را القا بار معاني سوزناك و ،وار ،سلسله انديشه كارگاه كلام و در

 محور فكري و نظيري، ت بيمعنايي دارد كه شاعر با خلاقي بلاغي و موسيقي، خاصي از نظرِرديف جايگاه  حكيم نزاري،
 قيدهاي كه دهد قرار مي و با ذكر رديف قدرت موسيقايي شعر را بر مدار احساس، كند بيان مياعتقادي خويش را 

  .سازند تر مياصوات اين بار عاطفي را ميسر دروني غزل و



  ١٢٩/   رديف در سبك عراقي

  
  مؤثرشكل نوشتاري آن نيز ر دشنوايي،وخ گذشته از ،رديف مي بريم كه از لذتي  :شنيداري تقارن ديداري و ايجاد -7

 .دهد خوشĤيندي به ما دست ميشده احساس   رديف ايجادةكه به وسيل از اين تناسب ديداري، پايان شعر تا است و
كه وجود » آني« حال و حس و ،رساندن و القاي آن ا دره فين گونه رديرسد نقش ا  به نظر مي.)15: 1384 طالبيان،(

تر  كينزد شاعر و خواننده را قدمي به درون و احساساست ار مؤثر يه افكنده، بسياس او بر شاعر را تصرف كرده و
  .سازد  از لذّت ميز سرشاريخواننده را ن ِن حس و حال وجودي او كند مي

به خاستگاه  سبكي،هرگاه پديدة  دهد؟ شنيداري چگونه رخ مي القاي ديداري و سؤال اين است كه اين تأثيرتجسمي و
 است كه ارتباط توالي هايي پس تأثير تجسمي زاييده تداعي .شود تأثير تجسمي پديدار مي بستگي پيدا كند،ِدستگاه زبان 

بخصوص شاعران  شاعران بزرگ ما؛) 16: 1368غياثي،(. آيد پديد مي» هاي كاربردي ق و آشيانههاي تعلّ منطقه«هجاها با 
واژه بر » ش« كاربردي حرف سعدي به هنگام شادماني از آشيانة مثلاً .ها آشنا بودند آشيانه ها و سبك عراقي با اين منطقه

  )911: 1377سعدي،( »....شيريني شراب و شمع و شاهد و شبست و«: گويد مي ودارد  مي
هجاهاي از توالي  ، حرف هم آشيانچند او علاوه بر .دهد داري بيشتري بروز مي خويشتن خود، از تعلق حافظ،ة منطق    

  : گيرد مي ددنيز م» او ئو،«
  

 دمــد ســاقي گلعــذار كــو گـلـــبن عــيش مــي
 

    
ــي  ــاري م ــاد به ــو  ب ــگوار ك ــادة خوش  وزد، ب

  
  )563: 1380حافظ،(                                               

  .گري پرداخته است به صنعت استفاده كرده و بوفور  وشنيداري آگاهانه كيمياي اين گونه تأثير ديداري و حافظ از 
  

 ـ     يــكده خـــواب آلـوده     دوش رفـتـم به در م
 

    
 خـرقـه تـر دامــن و سـجاده شــراب آلـوده          

  
 آمـد افــسوس كنـان مــغبچة بــاده فــروش          

 
ــوده: گفــت     بيدارشــو، اي رهــرو ِ خـــواب آل

  
 شست و شويي كن و آن گه بـه خرابـات خـرام     

 
 تـا نـگردد ز تـو ايــن ديـر  خــراب آلــوده              

  
 ـ   ،آشـنـايـان ره عـشـق    ميق دريـــن بـحر عـ

 
 غــرقه گشـتـند و نگـشـتـند بــه آب آلـوده            

  
  )575همان،(

از سـوي   هـاي ايـن غـزل        مصرعهم معناييِ درون     هم صدايي و   هم حرفي ،   و از يك سو،  در رديف    »آلوده« كلمة   تكرار
»در تقابل با تركيب      » شراب آلوده  ةتر دامن ،سجاد  « ديگروگزينش كلمات   را  ي  وشـنيدار  يتقـارن ديـدار    ،»شست وشـو  ِ

در قرآن كـريم    آن  باي  يهاي ز   بلكه مصداق  ؛نيست تنها در ميان شاعران مورد اعتنا      اين نوع تكرار جمله،    .دهد افزايش مي 
 .دشـو  مـي  ع وار تكـرار   يترج» فبأي آلاء ربكما تكذّبان   «) هيآ (ةكه جمل  »الرحمان«مانند سوره مباركه    حائز اهميت است    

داري آدمي اسـت  يموجب انتباه و ب ن تكراريتكرار شده و ا ه استي آ78ه كه شامل بار در طول سور   31ه مجموعاً   ين آ يا
پايـان   و حد از قدرت بي   »...سوره الفلق و   القارعه و « هاي ههمچنين سور  .دي و حكمتي در نهان دارد     يو در هر نوبت تأك    

  .يابد تكرار هر بار به مقاصدي عالي دست مي
گرچه از جهاتي باعث  ؛كند هاي شاعرانه مي يف از نظر معاني كمك به تداعي رد:ه رديف با تداعي شاعرانةرابط -8

 ولي از جهت ديگر، يك سلسله معاني را در ؛گيرد گاه آزادي تخيل و گستردگي معاني را از او مي شود و محدوديت مي
 روز،«ط كلمه روشن را با كه توالي ارتبا عراقي در ترجيع بند فخرالدين »روشن«مانند رديف  .كند ذهن شاعر تداعي مي



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۳۰

 
شود كه  ميدر ذهن  ،»روشن« متضادهاي ةتداعي كنند ،چنينوهم  ،»آينه و سرّ توحيد يقين، چشم، نورجمال، آفتاب، رخ،

  : چنبر رديف بگذرند بايد همگي اين كلمات با تناسبي از
  

ــو روز و ــه تـ ــن  اي بـ ــان روشـ  شـــب جهـ
 

    
ــن    ــان    روشـ ــشم جـ ــت    چـ ــه رخـ  بـ

  
ــ  ـــش ـــد ب ــور ـه ن ــو ـج ــن   ت  مال  روش

 
 اگهان     روشـــنـره    نــــالم  تيــــعـــ  

  
ـــتـآف ـــهـاب ِ رخ  جـــ ـــان  گـــ  رتـيــ
 

 هان روشـــنـد جــــنــــك ه دم مـــيـــــدم ب  
  

ــ ـــيـدر آيـانــ ـــجـة نــ ـــان  بـهــ  گرـنــ
 

يني   همــين   زمــان     روشــن ـبـــا بـتــ  
  

  )227: 1372، عراقي(                                                 
  

با كلماتي مرتبط به آن معاني  يابد تا قافيه را با رديف هماهنگ كند و ل بيشتري ميمجال تأم رديف، كراربا ت عراقي،    
گسيختگي  افسار و ز پريشاني او سازد تر با موضوع منسجم ار بافت شعر كه از طريق تداعي در ذهن او حضور يافته اند،

 »چو شمع« همان طوركه حافظ با رديف ، ناپذير است انكار ذهن شاعر،تداعي نقش رديف در .جلوگيري كند ،فكر
به  ي از توالي،ا هسلسل را در »...و روبودن، نزاردلي گرم سوزان، آتش، گريان، شب نشين، مشهور بودن،« كلماتي چون
  :كشد تصوير مي

 در وفاي عشق ِ تو مشهور خوبـانم  چـو  شـمع             
 

 شب نشين كِوي ِ سر بـازان و رنـدانم چوشـمع             
  

  خوابم نمي آيد به چشم غِم پرسـت        شب روز و 
 

 بس كه در بيماري ِ هجر ِ تو گريـانم چـو شـمع               
  

  )     397: 1380حافظ،(                                                   
 فعل، ضمير، اسم، حرف،( الفاظي است لفظ يا )به صورت هنجار( رديف ،علم قافيه  در:رديف در هنجارشكني -9

قدما . شعر در معني خود به آن نياز دارد شود و تكرار مي ،ل از قافيه كه پس از آنمستق) ...جمله شبه عبارت، جمله،
در لغت بيهوده باشد و در : لَغو -1: اند اند وعيوب رديف را دوگونه برشمرده نستهقافيت را مستحسن ندا امتزاج رديف و

واعظ ( بدان احتياج نبود  روي معني،بيت را از: يعني ؛ رديف در مركز خويش متمكّن نباشدةآن است كه كلم اصطلاح،
  .)193: 1369كاشفي سبزواري،

 رديف »خيزد«قافيه را به هم ممتزج سازد كه امير معزّي با  در اصطلاح رديف و آميختن است و در لغت،: امتزاج -2
 آن است كهحق  اند و معمول شمرده گونه رديف را،واين  هم رديف، هم قافيه است و» برخيزد«در بيت دوم  ساخته و

  )193: 1369،همان( .امير معزّي از آن جمله هست كه در اين قدر بدو اقتدا توان كرد
  

 قمر خيزد  رخسارش همي شمس و    بهاري كز دو  
 

    
 شـكر خيـزد    نگاري كز دو ياقوتش همي شهد و      

  
 روش از شهر بنشاند هر آن گاهي كي بنـشيند         ـخ
 

  بـر خيـزد    هزار آتش بر انگيزد هر آن گاهي ك       ـه  
  

  )133 : 1318اميرمعزّي  ، (                                                                                       
  : ه مثالو آن را صنعتي شمرد لاجرم كمال الدين اسماعيل هم بر اين شيوه گفته است،

  
ــه    ــد برآين ــو  افت ــوب ت ــس روي  خ ــر عك  گ

 

    
ــور ــو، گــردد ز فــيض ن  خــور آينــهص  قــر ت

  
ــاك و ــظ پ ــوبم، از لف ــي خ ــست معن ــد ه  امي

 
ــاخر   ــه كـ ــ نتيجـ ــه ه اي بـ ــد، هرآينـ  در آيـ

  
  )193: 1369واعظ كاشفي سبزواري،(                                           



  ١٣١/   رديف در سبك عراقي

  
در بررسي رديف اغلب  .)259-261: 1335، قيسشمس ( اين قوافي را معمول خوانند: گويد قيس رازي مي شمس

راي دفاع از اين ب وكه برشمرديم  خاص  به اهدافين براي رسيد،اند دانسته ارنوعي تكر ف رايرد شعراي سبك عراقي،
 اساس  ون استيتب ص ويمختلف قابل تشخ صورعالم به در تمام نمادهاي » تكرار« گونه كه همان :گفت دشيوه باي
 ش،ياصل زا  مانند،آورد نمودي چون خود را به وجود مي نمودي درعالم، هر زيرا ،باشد ر استوار ميكراتبرهم هستي 

 و تكراراز ،ر مولانايز زندگي و مرگ، به تعبين مقوله است و نيارات و ستارگان، از هميحركت س آمدوشد فصول،
  :مانندبخشد  مي يجلاي خاصشاعر به تثبيت اعتقادات  تكرار كلمات  به همين دليل،هاست توالي

  
 ست نــشاني آنــك، هــست جهــاني دگــر؟ـيــچ
 

    
 ـ ال ها، ـوشدن ح ـن  ـتن ا ـرف  ن كهنـه هاسـت    يـ

  
ــو   ــو  و  دام ن ــاغ ن ــو،   ب ــام ِ ن ــو  و ش  روز ن

 
 شه نو، نـو خوشـي و نـو غناسـت          يهر نفس اند    

  
 نو ز كجـا مـي رسـد؟ كهنـه كجـا مـي رود ؟               

 
ــي  منتهاســت    ــالم  ِ ب ــر، ع ــه  وراي نظ ــر  ن  گ

  
 ـعالم چـون آب جوسـت، بـسته نما          ـل د و ي  كي

 
 رسـد نـو نـو ايـن از كجاسـت؟           مي رود و مي     

  
 )4905-4908: ، ب1378مولوي،                  (   
     
 ولـي در ابيـات بعـدي        ؛ورزد قافيه عدول نمي   قواعد رديف و   رعايت اصول و   شاعر در چند بيت از     هنجارشكني، در    

م  اين موارد    اقديم الاي   گر چه از   ،گردد ل برمي باز به سياق او    كند،  هنجارگريزي را پيشه مي    و شكند اين نظم را در هم مي     
دسـت   ،توانند از روي سهو  ولي شاعران مفلق سبك عراقي نمي؛اند معمول يا معمولي گفته  قافيه را  شد و  عيب شمرده مي  

   در اين مـورد مـروري برگفتـه هـاي      .اصل تكرار مورد نظر است و هنرنمايي دارد ةبلكه بيشتر جنب ؛به اين كار زده باشند  
  .)154: 1369نصير الدين طوسي ،(داند  عيب نمي اين نوع قافيه را يرالدين طوسي كاربردخواجه نص .كنيم صاحبنظران مي

خواجـوي   مولوي، حافظ، چون سعدي،  نامور ساير شعراي صاحب سبك و     ديوان نزاري و   اربرد اين گونه قافيه در        ك 
نه عدم توانمنـدي    آزادي تخيل شاعرانه، براي ؛نوعي فراهنجاري است   شود و  بوفور ديده مي  ... و كمال الدين اصفهاني،   و
 گريزي ازآورد براي  فراهم ميفرصتي  براي شاعر سازد و روان مي سيال و عاطفه را  عكس،به .عدم دقت شاعر   يا وسه و

سـبك نيمـايي     همان طوري كه كـاربرد قافيـه در        .لطافت خلاقيت و  توأم با  هاي محدودكننده،  گزينش  و تنگناي سنجش 
 در صـورت لـزوم و     بلكه   ؛گردد پايان تمام مصراع ها تكرار نمي      توالي در م قافيه به صورت مرتب و     است و داراي تحول   

اي است نو آيين كه شاعر ابـراز         رديف هم در سبك عراقي شيوه       قافيه و  ة اين شيو  .شود  آورده مي  ،هر جايي كه نياز باشد    
 داراي كاربردهاي چندگانـه زيـر       كه بلكه از باب تفنن    ؛دگيدرمان سر عجز و    نه از  ،كند ساختار قواعد قافيه مي    قدرت در 

  :گيرد است كه مورد بررسي قرار مي
رديف جزئي از قافيه     يك يا چند بيت ديگر قسمتي از       كند ودر  مي چند بيت رديف را مستقل از قافيه ذكر         شاعر در  :الف
شوند كه در ديـوان   سروده مي هنجار روال طبيعي وبر  ، بعديابيات وباز، )تجزيه يك كلمه( آميزد و باقافيه درمي  شود مي

  . شود حكيم نزاري شواهد فراواني ديده مي
ــ ــا   ـهـ ــواي مـ ــترگزت  روزي هـ  نخاسـ

 
ــ   ـــآخـ ـــن  نامـر ايـ ـــهربـ  تـاني تاكجاسـ

  
ــ ــشتاق و ـم ــو   م ــه ت ــول  ا ب ــا مل ــو  از  م  ت
 

ــ   ــاـع ــه ح اشقِ تنه ــب ـــبـسرت مـ  تـتلاس
  

 ز هـــمـاتوان را  نيــــخص نــــيك شــــلـــ
 

ــ   ــد ِ جاز پـ ــي ِپيونـ ــ نيـاسمـــ  استـرجـ
  

ــد ــي فزاي ــان م ــر ج ــان اگ ــستج ــه ني  كاستـسم بــاري  در غــم هجــران بـ ـ  ـــج   طرف



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۳۲

 
   

ــكيبايي ز  ــي دارد شـ ــت كـ ــت دوسـ  دوسـ
 

 دانــم كــه ايــن طاقــت كــه راســت  مــن نمــي  
  

 گ دل باشــد بــه هــر حــالي صــبور    ـسنــ
 

ورنـــه در هجـــران ِجـــان مـــانع  چراســـت   
  

  )138غزل1369نزاري ،(                                                             
را تكرار  »ست« رديف در سه مصراع زوج آغازين بعد از قافيه، پرداخته و »نخاست «ة كلمةمصراع اول به تجزي در شاعر

باز  قسمتي را رديف قرار داده و حكم ساده را مركب پنداشته و  ساده يا درةبيت چهارم دوباره  كلم  اما در؛كرده است
را  »ست« به عنوان قافيه و ،»بكا«قسمت كرده  ا به دو ر»كاستن :بكاست« پرداخته است و» تجزيه يك كلمه«  بههم

 و  يعني در ذهن جويا؛است وتا پايان غزل نظم رديف و قافيه را رعايت كرده )قافيه معموله است (  ستا رديف قرار داده
مولانا به ن چو هما ر غليان روحي خود عي هنر نمايي دانسته تاتوازن را نو خروج و ورود به تعادل و طلب وي، تنوع

 ةاست و اين شيو سلب كرده  روحاني انگاشته، كه مهار اختيار را از اوةالقاي معاني را نوعي جذب تصوير بكشد گويي،
  .است وي تكرار شده» ..39و10و9و5و6«در غزل  هنجار گريزي،

ا  ؛صرف نظركرده  ذكر قافيه از آوردن رديف عملاً      ابياتي فقط با   در ه و رديف پرداخت  گاه به خلط قافيه و     شاعر :ب در   امـ
مانند  .ستمرزي را براي اين دو قائل نشده ا        درحقيقت، .است نقش را ايفا كرده    ذهنش دو   در ، كلمه  يك پنداري شاعرانه 

 هم قافيـه و   » را قضا و   را   را ،شما  خارا، خدا  مدارا، يارا، را، ما آشكارا،« كلماتحكيم نزاري كه     »10و9و5و6« غزل هاي 
بـه   »مـدارا    ،يـارا  ،آشـكارا «در ديگر كلماتي چـون       مستقل رديف و   در مصراعي به طور    »را«واژه  وگاه   قرار داده، رديف  

  .است  آوردهحروف قافيه جزئي از مستقل وغيرصورت 
  
 سر  جمـع آشـكارا      را  بر   اـكستند م ـه بش ـوبـت

 

    
 ـ     ـس رـب  را ه  بشكـستند مـا     ر جمع   آشكارا توب

  
 كـرد پـي گـم      خسرو ِفرخنده انجم حكم كرد و     

 
 ديگري را اين تحكّـم زهـره  كـي بـودي  يـارا          

  
 ـ  ـشايد ك ـي مخمر ن  ـمتقّ  ــت  ب  ـارها را وق  دـاي
 

 مـدارا  از لعاب  اطلـس نيايـد جـز بتـدريج  و              
  

 يك جو غم  نـدارد      عشق و  بلا برمن گمارد   دص
 

 سـنگ خـارا   كو دلي چون     تا ملامت طاقت آرد     
  

 كي پذيرد  اسـتقامت  اضـطراب ايـن   قيامـت             
 

 ت اي مـسلمانان خـدا  را       ـدامـنـت ال ـدامـنـال  
  

 مـا كـشيدن   بديدن پس زبـان در  عيب خود بايد  
 

 ستر خود بايد دريدن  تا شـود  روشـن شـما را               
  

  )6غزل :1369نزاري،(                                                                                                         
 كـاربرد  شـاعر بـا    .كشيده است  و كوتاه و بلند   توجه به انتخاب هجاهاي    نكتة مهم ديگر در موسيقي بيروني شعر،      

  وجـود مانندغزل سعدي كه بـا ؛ كند خود همراه مي با خواهد هاي گوناگوني كه مي درحالت خواننده را هجاها،اين گونه   
از بنـد   مـردم را  خلـق كنـد و   دستگيري از درماندگان را  جويي و  مدد  فضايي از  شود ؛    بلند و كشيده سبب مي     هجاهاي

هجاهاي بلند در بافت شعر      كه   محتاج سكون و آهستگي است     تأمل كردن، كه اين    به فكر وادارد   خويش بودن برهاند و   
  .ندتي سازگاربا چنين حالا

ــرم، اي دوســت، دســت گ   ــي ازب ــردل برگرفت  ي
 

 كز دست مي رود سرم، اي دوست، دسـت گيـر              
ـــن     ــدگان و م ـــگيري درمن ــست  دست  شرطـ

 
 )451: 1377سعدي،(                                             دوسـت دسـت گيـر     هر روز، نـاتوان تـرم، اي          



  ١٣٣/   رديف در سبك عراقي

  
 از هـم گيري  شاعرانه با بهره هاي عاطفي و   براي ثبت لحظه   حذف آن،  با ذكر رديف و    :ابراز مهارت  گرايي و  تفنن -10

هـاي درونـي      هاي يك چيز يا براي معرفـي هيجـان         كه براي برشمردن ويژگي    ها، پايان بيت  صدايي و هجاهاي كوتاه در    
 كلام را   مجموعاً... ها و    ها، جناس  ها و مصوت   ف، هماهنگي صامت  يه، رد يعواملي چون وزن، قاف    بيشتر مناسب است و   

شه، لطـف سـخن   يال و اندين عوامل با عنصر خيهمراهي ا .كنند مي و هنري اي خارج از حالت ساده، روزمره و محاوره     
  ري از شـــعر يـــاي اث كننـــد و شـــنونده، حـــظ و بهـــره جـــاد مـــييان كلمـــات ايـــزي ميچنـــدان و رســـتاخ را دو

مـورد نظـر      بيشتر، آن چه  افكند و   به دور مي   شودهاي دروني    اين سيل تخيل وخيزاب   مانع  عاملي كه    هر شاعر و برد يم
 به همين دليل مولـوي      ،اي در كلام   نه حذف واج يا واژه     ،تر كند  تهاست كه تصوير را برجس    » تكرار تكرار و «شاعر است   

 در چنـين فـضايي نـزاري،       وشـكنند    درهم مـي   د،زن هر چيزي كه تداوم خيال را بر هم          ،شاعران بزرگ سبك عراقي    و
 فريـاد  افتـادن، «با آوردن قافيه هاي كنـاري      »عاشقانهماجراهاي  «در بيان    »ست«گيري از رديف     بهره و توانمندي بسيار، با

بـا انـسجام هـر چـه بيـشتر بـه ذهـن        » اسـت «ابيات آغازين مراحل درماندگي را با امتزاج با واژه           در» دادكردن يب زدن،
ودگي گش«صاحب وقت را با      كند و  ناتواني را به اميدواري مبدل مي       اما در ابيات پاياني اين عجز و       ؛كند مخاطب القا مي  

بـا زيبـايي ايـن     و دهـد  اميدواري سوق مـي   ايستايي به وادي شادكامي و   ةاز مرحل » كردن شاد..  رأفت و  مرحمت و  در
  : كشيد مي تحول را  به تصوير تبديل و

  
 نـامحرمي اي يـار بـدار   از مـا دسـت              تـو  گر
 

    
 سـت  كار مـا   بـا نفـس مِحـرِم عـشق   افتـاده                

  
 نــشوديــار   بايــد كــه حجــاب مــن  بــي دل  

 
 دايم از   صـحبت نـامحرمم   ايـن  فريادسـت                

  
 ســر  از مبــدأ فطــرت رقمــي زد    عــشقم بــر

 
 طلبـي     بـي دادسـت    مـن  مـي   اگر  انصاف ز     

  
 صـاحب وقـت    چـه كنـد    يك نفس بيش ندارد   

 
 همه حـشوست و خيـال آبادسـت        چه ديگر  هر  

  
 رود   انـدر  حلقـت        جهد كـن تـا نفـسي  مـي         

 
 تـادســـه يــي را بوختـمگــر آري دل ِ دل ســ  

  
 فــضل رأفــت و شــادي آن كــه در ِ مرحمــت و

 
 دايان  ِ غنـي  بگـشاده سـت         ـاهير ِ گ  ــمر ج ـب  

  
دنيــي وعقبــي   اگــر  بــاز شناســي   در وقــت 

 
 وقت حريفي ست كه ايـن دم شادسـت         همه در   

  
ــي  ــه ترتيــب   ســخن پيراي ــسكرات اســت ن م

 
 زاده اسـت   فطرت وقـت اسـت همـين دم          ةزاد  

  
  )207غزل: 1369نزاري،(                                                        

هم آوايـي حـروف      گرايي و  شكل  ولي بنا به ذهنيت خويش از هم       ؛بيت اول رديف را عملا ً رعايت نكرده         شاعر در     
 ـ و كند را ذكر مي » َست « رديف   2-4در بيت    به طرزي زيركانه بهره جسته و     » س،ت«  نجم حـروف الحـاقي را،  در بيت پ

محور اصلي  . گيرد هنجار گريزي را پيش مي      باز در مقطع غزل،    .برد ساير ابيات راه به هنجار مي      در است و  رديف انگاشته 
ده بـه   ي كه اگر سخته و سـنج      -ها، صامت ها واژگان، هجا، و جمله         است كه بسامد آن در مصوت     » تكرار«عوامل مذكور   

نگـاهي كلـي و      .شود از جهات مختلف به آن پرداخته مي      اين موضوع   كه   قي است ي و موس  يزيبايموجد   كار گرفته شود،  
به  .ن گفتار باشديد بتواند راهگشاي ايشا در جهان و زندگي آدمي و بررسي جوانب مثبت و منفي آن،          » تكرار«عمومي به   

 نمايـد و   ذوب گفتـار خـويش مـي      ها را مج ـ   با هجاي كشيده ذهن   » ماست«درغزل زير با تكرار رديف       همين دليل شاعر،  



   ۱۳۸۹بهار و تابستان ) ۲پياپي(، ۱، شماره  دومفنون ادبی، سال  /   ۱۳۴

 
 ،فقـط او  نمايد كـه     چنين مي   و  سلطنت نشاندنِ آدم كرده است     ة اركان هستي را مهياي، بر اريك      ةگويي هم  ،»ماست«طنين

كنـد   مي ...شب را از هجران سيه پوش و       وامدار او،  پس گل سرخ را   د  دار شايستگي خلعت عشق را    صاحب حق است و   
زيبايي تمام به خواننـده  احساسات دورني خويش را ب است تا تفكر و  را تكرار كرده   »استم« بار   16بيت غزل زير    13در و

  :فقط هدف همين است وگويي فقط و منتقل كند
  

 عاشق آن قنـد تـو،  جـان شـكرخاي   ماسـت              
 

    
ــو در دوةســاي  جهــان جــاي ماســت  زلفــين ت

  
 از قد و  بالاي   اوست  عشق كه  بالا   گرفـت                

 
 شق قامـت وبـالاي ماسـت      ن كه بشد غرق ع     آ و  

  
 هرگل سرخي، كه هست از مـدد خـون ماسـت          

 
 فراي ماسـت  ص ـهر گل زردي كه رست رسته ز          

  
 از سبب هجر اوست شب كه سيه پـوش گـشت          

 
  )4875-4878،ب1378مولوي،       (                                                                                      توي  به تو  دود شب  زآتش سـوداي   ماسـت                

  نتيجه  

اشعار، » نيتضم «،مصراع بيت يا تكرار واژه، تكرار  : داراي انواعي چون،فارسيتكرار علاوه بر رديف در اشعار زبان 
 چون جناس، ييها هي، تكرار واژه مبتني بر آراعييبد دگاه يو ازد» عكس طرد و«صنعت  و» ردالمطلع« ،»عيبند ترج«

   كه عموماًاست  »..ي وان پارادوكسيب«ا اعنات يلاطراف، ردالصدر علي العجز، ردالعجز علي الصدر، التزام تشابه ا
يكي از . است كه اين خصيصه، مورد توجه شاعران سبك عراقي قرار گرفتهخواند » رصنعت تكرّ«توان آن را  مي

 يعني كاربرد اشعاري مردف در طيفي ؛كمي در رديف است هاي سبك عراقي تحول بسامدي از نظر كيفي و ويژگي
 بيشتر سرايندگان عصر ساماني وغزنوي، مديحه ،زيرا چنان كه در اين مقاله بررسي شد ؛تر از سبك خراساني گسترده

اما قالب برتر غزل  .اند هاي ساده با در صد اندكي استفاده كرده قالب برتر اين دوران قصيده است كه از رديف سرا يند و
  لطايف رقيق است كه بار اين خصوصيات را هم به نوعي  نيازمند خلق عواطف ظريف و  عراقي،سبك در

 حتي به صورت جمله و و هاي گوناگون ساختمان تركيب و با ها، هاي متنوع به خصوص  اسمي و انواع فعل رديف
شود هم چنين  تر موسيقي كناري ميهاي فعلي باعث غناي بيش است كه رديف لازم به ذكر. اند ها، متحمل شده واره جمله
هاي فعلي را بر اسمي برتري  از عواملي است كه رديف هاي مربوط به شخصيت پردازي با تصويرگرايي انتزاعي، جنبه
                                                    .بخشد مي

به  رانه تدوام بخشد وهاي شاع تواند به تثبت لحظه مي كلماتي كه داراي بار هيجاني وعاطفي بيشترند، انتخاب رديف از
 مقام و حسن استفاده از رديف و گزيني قافيه و همچنين شاعر توانا، با به .بسطت دامنه خيال مدد برساند زايش انديشه و

تخيلات شاعرانه، خلق  بر وحدت انديشه و تأثير موسيقايي رديف، :پردازد زير مي خلق مواردبه در شعر،  موسيقي آن،
خواننده در القاي  و تر بين شاعر تصويرگرايي، ايجاد ارتباط عميق نمايي معناهاي خاص و ، برجستهتركيبات تازه معاني و

ارتباط لفظي  موسيقي شعر، ايجاد انسجام و ياد آوري شعر، ارتقاي آهنگ و مفهومي خاص، سرعت بخشيدن به تداعي و
 ني ب،اند توانستهتوانا  مفلق وها، شاعران  وهيشن ياز رهگذر ا .د نظر داردبخش مي فاعليت ةجام به شعركه معنايي،  و
حشوي  جزف ي ردصورت، در غير اين .ابنديق دست يي دقيو به معنا جاد كنندياي منطقي ا ش رابطهيد خوومقص ف ويرد

غزليات   حافظ،ديوان ديوان ِ شمس،  بررسي رديف دربا .گري نخواهد بوديز ديچ ،تكراري ملال آور  وريوپاگ دست
 ديوان ،الّدين كرمانياوحدديوان رباعيات  عراقي، كليات فخرالدّين ،كرمانيخواجوديوان غزليات  خاقاني،ديوان  سعدي،
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 فرّخي، قصيده سراياني سبك خراساني چون ديوان عنصري، و صفهاني از يكسوكمال الدين اديوان  نزاري قهستاني،

  ادب فارسي، برمسلطّ شعراي خوش طبع و سايرو ختاري عثمان م لامعي گرگاني، منوچهري قطران تبريزي، كسايي،
 باعث كمال معنايي، هنر آموخته، در دست شاعراني توانمند و كه كيمياي رديف، اين مدعاست ة اثبات كننداين موارد

  . است  كلام شدهبه طور كلّي رستاخيزي در تخيل و موسيقي روحاني و تناسب لفظي،
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